
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » كتاب الحج ‐ (تا پايان استقرار حج) »

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵

کتاب الحج
جلسه 39 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث استدلال به آیات قرآن (بر اینه ما دو قسم ذنوب داریم؛ ذنوب کبیره و ذنوب صغیره) تمام شد و از آیات این استفاده را
کردیم که دو قسم گناه داریم. در ادامه بیان شد که اگر کس به روایات هم مراجعه کند، این تقسیم به خوب استفاده مشود.

چون دلالت روایات بر تقسیم گناهان به صغیره و کبیره

روایات، به چند صورت دلالت بر این تقسیم دارد؛ اول: این تقسیم در ارتاز روات که از ائمه علیهم السلام تعداد کبائر را سؤال
مکردند بوده است، دوم: خود روایات که تعداد کبائر را بیان کرده، دلالت بر وجود دو قسم مکند، سوم: در برخ از روایات،

ربائفرماید که این «كکه برای کبیره بیان شده که این نیز خود نشانگر تقسیم گناه به کبیره و صغیره است. در روایات م ملاک
ما تُنْهونَ عنْه‏» یعن ذنوب که «اوجب اله علیها النار» که ملاک در روایات ذکر شده است.

چهارم: در برخ از کلمات ائمه علیهم السلام به صورت صریح این تقسیم آمده است. به عنوان نمونه؛ در این کلام امیرالمؤمنین
علیه السلام (که در نهج البلاغه آمده) امام(عليه السلام) فرمود: «من كبِيرٍ اوعدَ علَيه نيرانَه او صغيرٍ ارصدَ لَه غُفْرانَه»[1]، که

تصریح به کبیر و صغیر شده است.

در روایت ابن سنان وارد شده: « صغيرةَ مع اصرارِ»[2]، که در این روایت، حدّ و اندازه گناه صغیره را بیان مکند که حد
گناه صغیره تا جای است که به حد اصرار نرسد، اما وقت به اصرار رسید از صغیره بودن خارج مشود. یا در مرسله فقیه

آمده است: «من اجتَنَب الْبائر كفَّر اله عنْه جميع ذُنُوبِه»[3]. بنابراین، در متن روایات نیز تقسیم به کبیر و صغیر وجود دارد.

دیدگاه مرحوم امام درباره تقسیم گناه به کبیره و صغیره

مرحوم امام در ماسب محرمه مفرماید کسان که قائلاند به اینه کبیره و صغیره تقسیمشان حقیق نیست و تقسیم اینها
اضاف است و قائلاند که همه ذنوب کبیره است، «کانه ف غیر محله لمخالفته للاعتبار و العقل و التاب و الروایات»؛[4] هم با
اعتبار مخالف است (یعن اگر انسان ی تأمل کند، مراتب این گناهان را مفهمد، بین اینه شخص، ترک جواب سلام یا نظر

به اجنبیه کند و بین قتل نفس، پیداست با هم اختلاف دارند)، هم با عقل، هم با قرآن و هم با روایات مخالف است.
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اشال اول بر تقسیم گناهان و پاسخ آن

برخ از معاصرین برای کلام ابن ادریس (که به تبع شیخ مفید و شیخ طوس و دیران، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را انار
بائر، ما دلمن ال ذکر کرده و گفتهاند: «و یشهد لإرادة جمیع المعاص است)، مؤیدات کرده و گفته است این تقسیم اضاف

عل أن کل معصیة کبیرةٌ أو شدیدة، فف موثق زراره عن الباقر علیه السلام الذنوب کلها شدیدة»[5]، گفتهاند ما روایات داریم که
دلالت بر این دارد که تمام گناهان کبیره یا شدیده است.

پاسخ اول: من احصاء کردم هیچ روایت که بوید تمام ذنوب کبیره است نداریم. بله؛ اینه بوید «الذنوب کلها شدیدةٌ» داریم،
اما «الذنوب کلها کبیرة» نداریم. در کتاب کاف آمده است: «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن ابِ عبدِ اله (که همان محمد بن

خالد برق است و موثق است) عن ابِيه (که محمد بن خالد برق است او هم موثق است) عن سلَيمانَ الْجعفَرِيِ (که سلیمان بن
جعفر بن ابراهیم جعفری است که او نیز موثق است) عن عبدِ اله بن بيرٍ (که فطح است، اما از اصحاب اجماع بوده و موثق

است) عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ(عليه السلام)»، امام باقر علیه السلام فرمود: «الذُّنُوب كلُّها شَدِيدَةٌ»[6].

در این کلام که از بعض معاصرین نقل کردیم، ایشان مگویند در روایات آمده ذنوب «کبیرةٌ أو شدیدة»، ما تعبیر به اینه
«الذنوب کلها کبیرة» در روایات نداریم و فقط در کلمات فقها آمده، بله؛ در روایات «الذنوب کلها شدیدةٌ» آمده است. امام(عليه

السلام) در ادامه مفرماید: «و اشَدُّها ما نَبت علَيه اللَّحم و الدَّم»، در میان این ذنوب، اشدّ ذنوب آن ذنب است که موجب
رویش لحم و دم بشود، «نَّه اما مرحوم و اما معذَّب و الْجنَّةُ  يدْخُلُها ا طَيِب»؛ در ذیل روایت مفرماید این گناهکار (مرجع
.«فرماید: «و الجنة لا یدخلها إلا طیبم قاعده کل بعد هم ی ،«و إما معذب إما مرحوم» ،(عاص ضمیر معنوی است یعن

بنابراین، در این روایت که سند آن موثق است، نیامده «الذنوب کلها کبیرة»، بله آمده «الذنوب کلها شدیدة» یعن هر ذنب در
انسان اثر شدید دارد، ببینید چقدر بین این دو عنوان از حیث بار مفهوم فرق وجود دارد؛ کبیره و صغیره من حیث ترتب
العذاب و من حیث استحقاق النار است، ول شدیده از حیث تأثیر در آثار وضع است، یعن هر ذنب، اثر شدید دارد. این

روایت اصلا کاری به کبیره و صغیره ندارد و کس هم نیاید شدیده را در اینجا حمل بر کبیره کند؛ زیرا این روایت، درصدد بیان
شدّت من حیث تأثیر الاثر است یعن مگوید هر گناه اثر دارد؛ ی ترک جواب سلام، این اثر دارد تا اینه انسان بخواهد مال

یتیم را بخورد، آن هم اثر دارد، ربا بخورد اثر دارد، زنا و ... اثر دارد. منته آثارش مختلف است، اشدّش این است: «ما نبت
علیه اللحم و الدم».

نتیجه آنه؛ این روایت اصلا کاری به صغیره و کبیره ندارد. ممن است بوئیم تمام گناهان اثر بد دارد، ی گناه اثرش سریع
است و ی گناه سرعت ندارد در اینه در انسان تأثیر بذارد.

پاسخ دوم: روایت نمخواهد واقعاً اشد الذنوب را بوید، اشد الذنوب در روایات دیر آمده اکبر البائر شرک به خداست.
شرک به خدا کجا و اینه انسان از ی مال ربا چیزی بخورد و این سبب شود که قوت لحم یا قوت دم پیدا کند کجا!! از این
رو، روایت در مقام بیان اینه بخواهد جمیع جهات بوید نیست، بله مخواهد بوید در میان این گناهان که شما مؤمنین
دارید. لذا ذیل روایت مگوید: «نَّه اما مرحوم و اما معذَّب و الْجنَّةُ  يدْخُلُها ا طَيِب» و روایت اصلا کاری به غیر مؤمن

ندارد، در میان مؤمنین این گناهان که رایج است، این اشدّ این چنین مراد است.

در ابتدای سال، درباره اینه در روایات در مورد افضل الاعمال روایات مختلف آمده و اینه آیا افضل صلاة است یا افضل حج
است، بحث زیادی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این افضل، خودش عنوان نسب و اضاف را دارد و کمکم به این نتیجه

مرسم که (اگر نوئیم تمام مواردی که با افعل تفضیل در روایات آمده) بسیاری از مواردی که افعل تفضیل آمده، نسب است.



مثلا در روایت آمده: «احسن الناس» یا «اعبد الناس» یا «اقوی الناس»، اینها تماماً نسب و اضاف است. این اشدّی هم که در
اینجاست اشد حقیق نیست، بله اشد اضاف و نسب است.

پاسخ سوم؛ کلام مرحوم مجلس(قدس سره)

پاسخ سوم که از کلمات مرحوم مجلس در مرآة العقول استفاده مشود، آن است که؛ سلمنا بوئیم این روایات مگوید
«الذنوب کلها شدیدة یعن کلها کبیرة»، و از اشال اشدّیت چشمپوش کنیم، مگوییم این ی روایت است و این روایت واحد،

معارض مشود با آیات متعدد از قرآن و با روایات متعدده، حتّ در آن طرف که مسئله انقسام به کبیره و صغیره است، چه
بسا بوئیم خبر مستفیض یا بالاتر متواتر بر تقسیم داریم.

بنابراین، این روایت دیر قابلیت معارضه را ندارد، این روایت بر خلاف قرآن است؛ زیرا قرآن مگوید ذنوب دو قسم است، اما
روایت مگوید تمام ذنوب کبیره است و کنار مگذاریم. بنابراین، اگر شدیده را به کبیره معنا کردیم، تنها راهش این است که

بوئیم: «هذه الروایة مخالفةٌ للقرآن» و باید کنار برود. اگر کس این را هم قبول نرد، مگوئیم این طرف ادلهای که داریم آیات
قرآن، روایات، آنقدر زیاد است که این ی روایت واحده است و تحمل مخالفت را ندارد.

حال اگر بپذیریم که کبیره و شدیده ی معناست، اما بین اینها تلازم نیست، یعن اگر گفتیم ی گناه شدیدةٌ، مستلزم این باشد
ن است یوعده نار داده، اما مم وجود دارد؟! در کبائر خدای تبارک و تعال که کبیره باشد، جواب این است که چه تلازم
گناه شدیده باشد، ول وعده نار بر آن داده نشده باشد، مثلا نظر به اجنبیه شدیدةٌ قبیحةٌ، ول وعده به نار بر آن داده نشده، لذا

تلازم هم بین کبیره و شدیده نیست.

جمعبندی بحث و اشال دوم

ما ابتدا برای تقسیم گناهان به کبیره و صغیره، به آیات و روایات تمس کردیم. اولین اشال که کردند این است که گفتند در
خود روایات داریم: «الذنوب کلها کبیرة أو شدیدة»، جواب این را ذکر کردیم. اشال دوم آن است که گفتهاند که در روایات
تحذیر کردهاند از «استحقار الذنب» و گفتهاند گناه را کوچ نشمارید (البته این مطلب که عرض کردم در کلمات بعض از

مفسرین هست و در کلمات گذشتان عین همین استدلالات آمده) و این روایت که مگوید ذنب را تحقیر ننید، «معللا بأنه قد
یون غضب اله فیه»؛ زیرا ممن است در همان گناه کوچ غضب خدا باشد. از این رو، تمام گناهان کبیره محسوب

مشوند.

پاسخ این اشال، از مطالب گذشته روشن شد و آن این است که وقت گناه را مخواهیم به صغیره و کبیره تقسیم کنیم، خود
گناه از حیث خودش، لو خلّ و طبعه ملاحظه مشود و گفتیم این تقسیم بر اساس این است که گناه را بدون هیچ عنوان دیری
شود. بنابراین، «کل صغیرةخواهد حقیر بشمارد، انجام دهد، کبیره مرا از این حیث که م گناه یریم. حال اگر یدر نظر ب
إذا استحقرها الناس تصیر کبیرةً»؛ هر گناه صغیرهای مع الاستحقار، کبیره مشود همانگونه که گناه صغیره مع الاصرار کبیره

مشود. بنابراین، این از محل بحث خارج است؛ زیرا بحث ما این است که این عنوان استحقار الذنب نیاید.

ارزیاب دیدگاه نسب بودن گناهان کبیره و صغیره

طرفداران این نظریه (یعن کسان که مگویند کبیره و صغیره حقیق نداریم و همهاش اضاف است و هر گناه نسبت به ما



فوقش صغیره است و نسبت به مادونش کبیره است)، مگویند: «کل الذنوب کبیرةٌ» و به این آیه شریفه هم استشهاد مکنند:
«و من يعصِ اله و رسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدِين فيها ابدا»؛[7] کس که عصیان خدا و رسول مکند، استحقاق نار جهنم را
دارد. این گروه مگویند پس برای هر معصیت نار جهنم وجود دارد، پس شما مشهور که مگوئید کبیره آن است که وعده نار

بر آن داده شده و صغیره آن است که وعده نار بر او داده نشده، با این آیه مخالف است.

نَّمهج نَار نَّ لَهفقیه اینطور بخواهد با آیات استدلال کند؛ زیرا در همین آیه آمده: «فَا جواب این است که واقعاً تعجب است ی
خَالدِين فيها ابدا» و «خلود» مربوط به هر گناه نیست! اگر کس ی گناه صغیره کرد، یعن واقعاً استحقاق نار آن هم خلود
در نار دارد؟ این «خَالدِين فيها ابدا» قرینه است بر اینه این «یعص اله» هر معصیت نیست، بله باید معاص کبیره باشد و

معصیت کبیره چنین استحقاق دارد.

لالاض لبِيناً»[8]، گناه صغیره که موجب «ضم لالاض لفَقَدْ ض ولَهسر و هصِ العي نم در آیه36 سوره احزاب نیز آمده: «و
مبِيناً» نیست، یا در آیه دیر آمده: «و من يعصِ اله و رسولَه و يتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَاراً خَالداً فيها و لَه عذَاب مهِين»[9]، قرینه در
این آیات وجود دارد که هر عصیان مراد نیست، هیچ مفسری از این آیات استفاده نمکند که هر عصیان برای انسان استحقاق
نار، آن هم خلود در نار مآورد. بنابراین، استدلال به این آیات بر این مدعا (که تقسیم به کبیره و صغیره صحیح نیست) درست

نمباشد.

اشال سوم بر تقسیم گناه به کبیره و صغیره

مخالفین تقسیم مگویند شما که مگوئید کبائر یعن آنه وعده نار بر او داده شده، این دو اشال وجود دارد: 1) ما ی کبائری
داریم که مسلم کبیره است، اما اصلا مسئله نار و عذاب در آن مطرح نشده مثل کتمان شهادت، 2) ی کبائری داریم وعدههای

غیر نار بر آن داده شده مثل سحر، اکل ربا.

در پاسخ مگوییم هنام که ملاک کبائر را مطرح مکنیم خواهیم گفت که آیا «ما اوجب اله علیه النار کبیرةٌ» یا «البیرة ما
اوجب علیه النار»؟ که به نظر ما طرف اول قضیه درست است یعن «ما اوجب علیه النار کبیرةٌ»، اما مفهومش این نیست که
آنه نار بر آن وعده داده نشده، کبیره نیست. به همین دلیل، اینها خیال کردند که ضابطه این است که «البیرة ه الت اوجب

اله علیها النار»، مگوئیم نه، «ما اوجب اله علیه النار هو البیرة»، که فرق این را بعداً روشن خواهیم کرد.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

نتیجه آنه؛ روایات دال بر انقسام را مطرح کرده و روایات مخالف و اشالها را نیز جواب دادیم و تا اینجا روشن مشود که
تقسیم به کبیره و صغیره ی تقسیم تام است و اینه مرحوم اصفهان فرمود در این بحث دیر اصلا نباید خیل بحث کنیم و
اینقدر روشن است که اگر کس بخواهد بحث کند، تطویل بلاطائل است (با اینه ایشان این همه بحثهای عمیق مکند)، جای

بس تعجب است.

بحث بعدی این است که ملاک در کبیره بودن ی کبیرهای یا صغیره بودن ی صغیره چیست که ان شاء اله در جلسه بعد بیان
خواهیم کرد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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